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Human knowledge is one of the important principles of achieving knowledge in Islamic 

mysticism And for this reason, it is very important to pay attention to the anthropological 

views of the mystics in explaining the foundations and principles of their mystical vision. 

In this research, we have considered Molavi and Ibn Arabi as the representatives of the first 

and second mystical traditions; Maulavi as the great mystic of the first tradition, who has 

provided the widest scope for presenting the views of this tradition in the field of 

anthropology. Mohi al-Din Ibn Arabi, as the prominent figure of the second tradition of 

mysticism, whose opinions and mystical thoughts have been the inspiration of many 

scholars of mysticism and Islamic literature.This article analyzes and examines the 

anthropological foundations of the two mystical traditions through a comparative 

comparison of the views of Molavi and Ibn Arabi about the generalities of the foundations 

of anthropology, examining the levels of human beings and explaining the characteristics 

of perfected human beings. 
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 :  هاکلیدواژه 

 شناسی، انسان
 مولوی، 

 عربی،ابن
 سنّت اوّل عرفانی، 

 دوم عرفانی. سنّت 

به شمار می معرفت حقیقی  به  ارکان مهم دستیابی  از  انسان  به  در عرفان اسلامی، شناخت  توجه  دلیل  به همین  و  رود 
شناختی عرفا در تبیین مبانی و اصول بینش عرفانی آنان دارای اهمّیت بسیاری است. ما در این پژوهش، های انسان دیدگاه

عنوان عارف بزرگ سنّت اول که  ایم؛ مولوی بهعنوان نمایندگان سنّت اول و دوم عرفانی در نظرگرفته عربی را بهمولوی و ابن
دیدگاهوسیع  طرح  برای  را  مجال  انسان ترین  حوزۀ  در  سنّت  این  کرده های  فراهم  ابنشناسی  الدین  محیی  و  عربی  است 

اندیشهبه و  آرا  الهامعنوان چهرۀ برجستۀ سنّت دوم عرفانی که  و ادب بخش بسهای عرفانی وی،  بزرگان عرفان  از  یاری 
شناسی،  عربی دربارۀ کلیّات مبانی انسان های مولوی و ابناست. مقالۀ حاضر، از طریق مقایسه و تطبیق دیدگاه اسلامی بوده 

دهد که آیا نظام فکری و مبانی  های کمال یافته، به این پرسش پاسخ میهای انسان بررسی مراتب انسان و تبیین ویژگی 
 .اندعرفانی این دو عارف پرآوازه، متفاوت از یکدیگر
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 مقدمه 
ل در اغلب متون  ارکان اصلی معرفت در عرفان اسلامی است و به همین دلیشناسی یکی از  انسان

شود.  اکمل موجودات مطرح می  عنوان اشرف وبرانگیزی دربارۀ شناخت انسان بهعرفانی، مطالب تأمل
نوع نگاه این،  انسان  با وجود  نبود  ،به  تاریخ عرفان اسلامی یکسان  ادوار مختلف  از سدۀ  است؛  هدر 

ب هجری،  محییههفتم  عرفانی  مکتب  تأثیر  تحت  عرفان ابنالدینخصوص  اصول  و  مبانی  عربی، 
تاریخ عرفان و تصوف بر مبنای    ، کهطوریهب  ؛اسلامی دستخوش تغییر و تحوّلی عمیق و گسترده گردید

که از آغاز تصوف تا قرن    ،دوره یا سنّت اول عرفانی(.  1  این تحوّلات به دو دورۀ اساسی تقسیم شد:
سدۀ هفتم تا دهم هجری را شامل  که از    ،دوره یا سنّت دوم عرفانی   (.2  .گیردمیجری را در بر هفتم ه

 شود. می
ی عرفان اسلامی است. در  ترین مباحث در حوزۀ مبان تبیین غایت و هدف سلوک، از جملۀ مهم

مشرب محسوب  ها  همۀ  سلوک  و  سیر  اصلی  مقصد  خداوند«  شناخت  و  »معرفت  عرفانی  مکاتب  و 
»در    نزد عرفای سنّت اول و سنّت دوم تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد:  شود. البته تفسیر معرفتمی

مب  عرفانی  اول  اما سنّت  انسان...  دیگری  و  یکی خداوند  دو رکن است:  دوم    نای معرفت،  در سنّت 
و معرفت    ،عرفانی از کمال  این سنّت معمی  ارایهتفسیری متفاوت  بر سه رکن استوار  شود. در  رفت، 

 ( 74-75، انسان و هستی.« )میرباقری فرد، است: خداوند 
دو سنّت عرفانی است. البته    اساسی نظام معرفتی در هر  هایشناسی یکی از رکنانسان  ،بنابراین 

انسان مبانی  شد،  گفته  که  گونه  باهمان  دوم  و  اول  سنّت  در  زیرا    شناسی  دارند؛  تفاوت  یکدیگر 
هستیانسان با  دوم  سنّت  در  میشناسی  شناسی  هستیپیوند  رکن  به  توجه  نظام    شناسانه خورد.  در 

را می عرفانی  دوم  نمود:معرفتی سنّت  الحکم مشاهده  از فصوص  عبارت  این  در  بعض    توان  »فإن 
فصوص الحکم،  عربی،  الحکماء و أبا حامد ادعوا أنه یُعرف الله من غیر نظر فی العالم و هذا غلط.« )ابن

به انسان در این سنّت در سنّت دوم عرفانی، نوع نگاه  هستی شناخت با توجه به اهمیّترو، از این( 81
 متفاوت از سنّت اول عرفانی خواهد بود. 

 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 
عربی،  در آثار مولوی یا ابن ،یعنی انسان کامل و ولایت ،های آناگرچه موضوع انسان و غالباً زیرشاخه

  اما آثار پژوهشی که   است،ههای اخیر بودمقاله( در سال  آثار پژوهشی )کتاب، رساله ورخی از  محور ب
»تطبیقی« ابن دیدگاه  به صورت  و  مولوی  راهای  تاریخ  به  عربی  از  اساسی  دورۀ  دو  نمایندگان  عنوان 

خورد. تنها پژوهشی که به صورت  عرفان و تصوّف اسلامی تحلیل و بررسی کند، کمتر به چشم می
دیدگاه ابنتطبیقی،  و  مولوی  انسانهای  مبحث  از  بخشی  دربارۀ  را  بررسی  عربی  و  تحلیل  شناسی 

ررسی تطبیقی معرفت نفس از دیدگاه بارشد فاطمه هوشنگی با عنوان: »کارشناسی  رسالۀ    است،هکرد
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ابن و  پایانمولوی  این  به مطالب  نشد. سایرنعربی« است که دسترسی  گنج میسر  پایگاه  در  آثار    امه 
 : به این شرح هستند مرتبط با موضوع مقاله

،  15عربی و مولانا، خلیل بهرامی قصرچمی، پژوهشنامه عرفان، شمارهانسان کامل از دیدگاه ابن-
1395 . 
نظریۀ انسان کامل در مکتب ابن عربی و مولوی، محبوبه مونسان، مطالعات ادبیات تطبیقی،  -
 . 1389، 14شماره

 شناسی پژوهش روش 
م تدوین  تفسیری روش  و جمع-قالۀ حاضر،  بهتحلیلی،  نیاز  مورد  اطلاعات  کتابخانهآوری  ای  صورت 

برجسته  است که و  و منثور مولانا  آثار منظوم  به  آثاربا مراجعه  و همچنینابن  ترین  و   عربی  متأثّران 
عارف   دو  این  آمدشارحان  دست  داده  است.هبه  اصلی  تحلیل  محور  دو  در  نیز  مقاله  صورت  های 

ی مطرح شده در آثار مولانا  هاهای مقاله، ابتدا دیدگاهیک از موضوع  گونه که در هراست؛ بدینپذیرفته
عربی و مقایسۀ آن  گردد و سپس به تبیین آراء ابنعرفای سنّت اول عرفانی تحلیل و بررسی می و سایر

 شود. بیان می عارفاین دو  وه تمایز آراءشود و سرانجام وجهای مولوی توجه میبا دیدگاه

 های پژوهش یافته 
به .1 از شخصیتمولوی،  یکی  اصلیعنوان  از   های  مستقل  عرفانی  و  اندیشه  اسلامی،    عرفان 

 است. هعربی داشتابن
انسان .2 رکن  دو  بر  متکی  مولوی  عرفانی  استبینش  خداشناسی  و  اما  شناسی  های  دیدگاه، 

ابنانسان دیدگاهشناسی  با  عمیق  پیوندی  دارد.های هستیعربی  او  عرفانی    شناختی  مکتب  در 
 . گرددشناخت انسان به واسطۀ شناخت جایگاه او در نظام هستی، محقّق می ،عربیابن

کاملًا متفاوت از مبانی    ،ترین عارف سنّت اوّل عنوان برجستهمبانی و اصول عرفانی مولانا به .3
 . عربی استابنمشرب عرفانی محیی الدین

 بحث و تحلیل 

 شناسی کلیات مبانی انسان  . 1
شناسی در بینش عرفانی مولوی متکی بر شناخت ابعاد وجودی انسان است،  مبانی انسان  ،کلیطور به

ای از مراتب هستی  عربی، به دلیل آنکه انسان مرتبهکه شناخت انسان، در مکتب عرفانی ابندر حالی
انسان تنها موجود    ،از نظر مولوی  او دارد.  شناسانۀهای هستیرود، پیوند محکمی با دیدگاهبه شمار می

ها  و همین ویژگی، قابلیتاست  هلکوت در وجود او سرشته شدلک و م  دو بُعدی عالم است که تلفیقی از مُ 
شود. جسم  که در وجود هیچ یک از اصناف خلایق دیده نمیاست  هو استعدادهایی را در انسان پدید آورد 

و روح، و عقل و نفس دو جلوۀ متضاد از بعد مادّی و روحانی انسان است که مولانا با توصیف زوایای  
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ر.ک  . )کند تا مخاطبانش را در دست یافتن به معرفت نفس یاری کندپنهان و آشکار آنها، تلاش می
 ( 3765-3762. ، ب2د.   مثنوی معنوی، مولوی،

بر شناخت   تأکید مولوی  ابعاد وجوهمهدلیل  انسانجانبۀ  رابطۀ  اهمّیت  به  انسان،  شناسی و دی 
گردد. مولانا و دیگر عرفای سنّت اوّل عرفانی، با استناد  خداشناسی در بینش عرفانی این عارف باز می

دانند. مولوی همواره  خودشناسی را مقدمۀ خداشناسی می  ،»من عرف نفسه فقد عرف ربّه«  به حدیث
به اثبات این مطلب اهتمام    ،آثار خود، با استفاده از تشبیه و تمثیل یا قواعد منطقی   در مثنوی و سایر

  کند.به آن اشاره می  فیهمافیهبه اسطرلاب حق، که مولانا در  تشبیه انسان    ،عنوان مثالبه  است؛هورزید
کنند، انسان نیز   اسطرلاب استفاده میاز ابزار    ،که منجمین در شناخت احوال افلاک و بروجهمچنان

( مولانا در دفتر پنجم  9فیه ما فیه،  )مولوی،    .شود ای است که از طریق او شناخت حق میسّر میوسیله
شناسی با خداشناسی را شرح  رابطۀ انسان ،مشت نمونۀ خروار است«مثنوی با توجه به مفهوم تمثیل »

به رخ  دهد؛ همچنانمی را  بوستان خود  بودن  پربار  از محصولش،  اندکی  با عرضۀ مقدار  باغبان  که 
ای از علوم خود، میزان دانش خود را به شاگردانش نشان  با بیان نکتهکه  یا استاد    کشد دیگران می

 به شناخت عظمت خالق خواهد شد:  ونۀ کوچکی است که شناخت او، منجردهد، انسان نیز نم می
 بهر آن پیغمبر این را شرح ساخت 

نطف پوستین است  هچارقت  خونت   و 
داد آن  دگر تا  است  هبهر   جویی 

باغبان آن  سیب  چند  نماید  آن   ز 
را  خروار  دهد  آن  ز  گندم   کف 

اوستادنکته گوید  شرح  آن  ز    ای 

 هر که خود بشناخت یزدان را شناخت  
این  باقی اوست  عطای  خواجه   ای 

قدر  این  جز  نیستش  که  مگو   تو 
بوستان دخل  و  نخل  بدانی   تا 
را  انبار  گندم  بداند   تا 
مستزاد  را  او  علم  شناسی   تا 

 ( 2119-2114، ب 5د مثنوی،)مولوی،   
عربی غالباً انسان را از ساحت بیرونی و در تعامل با جهان  گرای مولوی به انسان، ابنبرخلاف نگاه درون

شود؛  عربی نیز مطرح میشناسی ابننگرد. البته توجه به ابعاد وجودی انسان در مبانی انسانهستی می
مثالبه ابن  ، عنوان  میتعریف  أزلی  حادث   موجودی  را  او  که  انسان  از  عربی،  )ابن  خواند. عربی 

( یا آنجا که شیخ در توصیف مقام جامعیت انسان کامل، او را جامع صورت عالم و 50الحکم،فصوص
که در حقیقت، به ویژگی خاص انسان در میان سایر مخلوقات، یعنی دو بُعدی   کندصورت حق بیان می

عربی، بدون در مشرب عرفانی ابناما باید توجه داشت که شناخت جایگاه انسان    .بودن او اشاره دارد
دیدگاه گرفتن  نظر  هستیدر  امکانهای  او  بر شناختی  و  بود  نخواهد  برخی  پذیر  نظر  خلاف 

جهانعربیابن که  کردهابنبینی  پژوهان  قلمداد  انسان  و  خدا  رکن  دو  بر  متکی  را  )ر.ک    اندعربی 
عربی بر  بینش عرفانی ابن  ،(، بهتر است بگوییم237  مبانی عرفان نظری،رحیمیان،  ؛  231ایزوتسو،  

 ( 75فرد،  میرباقری .)ر.ک  سه رکن خدا، انسان و هستی استوار است.
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  عربی و پیروانش، جایگاه انسان در عالم وجود، از دو جهت دارای اهمّیت است؛ طبق دیدگاه ابن
بدون   ، این عالمعربیبرگفتۀ ابن  کمال دهندۀ عالم است. بنااول این که انسان، علت غایی آفرینش و  

ان جلادهندۀ  امر الهی اقتضا کرد که انس  ،روصیقل بود و از اینای بیو آیینه  روح انسان مثل کالبدی بی
واسطۀ انسان را به  عربی کمال یافتن عالم به( ابن49- 48  الحکم،فصوصعربی،  این آیینه باشد. )ابن

کند؛ انسان همچون روحی است که در کالبد عالم دمیده شد،  کمال یافتن جسم توسط روح تشبیه می
( دومین وجه  62،  2ج  المکیه )أربع مجلدات(،الفتوحاتعربی،  )ابن  انسان مقصود عالم است.  ،پس
است که بنابر دیدگاه عرفای سنّت دوم، انسان آخرین مرتبه از    یت انسان در جهان هستی از ایناهمّ 

آن را »حضرت جامعه« می  مراتب و مرتبه خوانند.وجودی است که  الهیه  ای که جامع جمیع مراتب 
 ( 144- 143؛ فرغانی،  90و  24قیصری،   ؛50 الحکم،فصوصعربی، )ر.ک ابناست. هکونی

انسان مبانی  آنچه گفته شد،  بر  بر  بنا  اول عرفانی، فقط  الگوی سنّت  با  شناسی مولوی، منطبق 
و معرفت خدا متمرکز است؛ در حالی انسان  ابنکه در دیدگاهمحور معرفت  و مطابقهای  آراء   عربی 

عرفای سنّت دوم، شناخت انسان بدون در نظر گرفتن جایگاه او در عالم هستی امکان پذیر نخواهد  
 بود. 

 آفرینش انسان  . 1- 1
دیدگاه در  مشترک  موضوعات  از  دیگر  یکی  انسان،  آفرینش  انسانموضوع  و   شناختیهای  مولوی 

د. مولوی عمدتاً  نکن می  بیشتری  عربی است که هریک از ایشان، به یکی از ابعاد این موضوع توجهابن
،  پردازد می  است،ههایی که در کتب تفسیر دربارۀ این واقعه نقل شد)ع( و روایت  آدم   به وقایع آغاز خلقت

که فصّ اول  طوریهبیشتری دارد، بدلیل و مقصود آفرینش انسان« اهمّیت  »  عربینزد ابن  حال آنکه
انسان هنگامی آفریده شد    ،عربیشود. از نظر ابنین مطلب آغاز میاشاره به هم  با  الحکمفصوصاز  

ای مشاهده نماید. هرچند همۀ عالم به مثابۀ  ینهی که ارادۀ خداوند بر آن تعلق گرفت تا اسماء خود را در آ
صیقل بود. پس انسان آفریده شد تا ای بیآیینه آن دهندۀ اسماء و صفات الهی بود، اماای، تجلیآیینه

فرینش است. این  عربی انسان، علت غایی آدر بینش عرفانی ابن  ،بنابراینباشد.    آیینهجلادهندۀ این  
یافته( از تمام اجزای هستی بالاتر  )انسان کمالاگرچه مقام انسان   ،دیدگاه مولوی  در حالی است که از

شود. به دیگر سخن، هنگامی که مولوی  گاه انسان مقصود نهایی آفرینش معرفی نمیاست، اما هیچ
هستی    ایگاه ممتاز و برتر از سایر مراتبگوید، برای انسان جدر آثار خود دربارۀ مقصود آفرینش سخن می

دو علت اصلی برای    ، که بنابر باور مولوی  گیرد، بلکه انسان نیز جزیی از جهان هستی است در نظر نمی
تقاضای وجود از سوی    (. 2؛ و  حدیث کنز  (. 1است:  متعال وجود داشته  خلقت آنها از سوی خداوند

از معروف  مخلوقات. کنز، یکی  به حدیث  اوّل استناد  از جمله    1ترین دلایلی است که عرفای سنّت  و 

 
؛  275و    265  ،90صص    :1371  همدانی،:  به  شود  رجوع  اول  سنّت  عرفای  آثار  در  کنز   حدیث  کاربرد  از  شواهدی  ۀبرای مشاهد   .1

 .   336 و 166، 16 صص :1374؛ بقلی شیرازی،  202 و 67، 65: صص 1365نجم رازی، 
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حدیث    یک  فروزانفر در شرح احادیث مثنوی، این حدیث را  کنند.فلسفۀ آفرینش مطرح میمولوی برای  
د )ع( با خداوند متعال دربارۀ چرایی  گوی حضرت داوووگفتبیانگر  که    ، حدیثیکندمی  اعلامقدسی  

( در آثار منظوم و منثور مولوی، بارها به این  29-28احادیث مثنوی، )فروزانفر،  هاست.آفرینش آفریده
»حق تعالی  است:  هآمد  فیهمافیهاست؛ به عنوان مثال، در  ه شدهحدیث برای بیان مقصود آفرینش اشار

عرف؛ یعنی جمله را آفریدم و غرض از آن همه، اظهار ما بود.  می
ُ
فرماید: کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أ

  گاهی به لطف و گاهی به قهر. این آنچنان پادشاه نیست که ملک او را یک معرّف بس باشد. اگر ذرّات 
حق   اظهار  شب  و  روز  خلایق  همه  پس  باشند.  قاصر  و  عاجز  او  تعریف  در  شوند،  ف  معرِّ عالم  همه 

 ( 143-142 فیه ما فیه، )مولوی،   کنند.«می
ولانا  بر کاربرد حدیث کنز در سخنان ماست  شاهد مثال دیگری    ،چهارم مثنوی دفتر  ابیات زیر از  

 : برای بیان مقصود آفرینش
 بهر اظهار است این خلق جهان 
شنو  مخفیا  گفت  کنزاً    کنت 

حکمت  گنج  نماند  نهان تا   ها 
کن  اظهار  مکن  گم  خود   جوهر 

 ( 3028- 3027، ب4د  مولوی،مثنوی،)
  است. ویژهنیز دارای اهمّیت    2عربی و عرفای سنّت دومهمچنین باید توجه داشت که حدیث کنز نزد ابن

کند  حرکت حبّیه را یکی از دلایل پیدایش عالم بیان میعربی با استناد به این حدیث، مفهوم حبّ و  ابن
المکیه  الفتوحاتعربی،  )ابن  داند. و عشق ازلی حق را سبب ظهور و تجلّی او در مظاهر آفرینش می

مجلدات(، رحیمیان،  112،  2ج  )أربع  ر.ک  همچنین  نظری،؛  عرفان  بینش  214- 212  مبانی  در   )
ابن بنابراین  ،عربیعرفانی  بر اصل تجلّی است؛  و کثرت مبتنی  بین وحدت  ابن  ،رابطۀ  عربی  دیدگاه 

که  چنان  است،هنات و کثرات از ذات حق نیز متأثّر از همین اصل بوددربارۀ علت و فلسفۀ پدیدآمدن تعیّ 
  اما این موضوع را با   ،کنداگرچه علت ایجاد عالم را »حب« بیان می  ،عربی با استناد به این حدیثابن

می مطابقت  الهیه  اسماء  ابن  دهد.مبحث  نظر  مخفی عربی از  کنز  داشت  خداوند  هک   ،    است هدوست 
ظهورمی و  تجلّی  ممکنات  صور  در  که  است  الهی  اسماء  همان  شود،  عربی،  )ابن  یابند.شناخته 

  کند که تأکید می  فتوحاتعربی در بخش دیگری از  ابن  (112،  2ج   المکیه )أربع مجلدات(،الفتوحات
  کند. کند، تنها در وجود انسان کامل تجلّی پیدا میتوصیف می  کنز مخفی که خداوند خودش را با آن

آدمیه طور،  همین(  267،  3جمان،  )ه فصّ  از  عبارت  بر نخستین  در شرح خود  ارتباط    ،قیصری  به 
الحسنی در عالم و در وجود انسان و اینکه انسان کامل مقصود نهایی  حدیث کنز با موضوع تجلّی اسماء

 ( 326-325)قیصری،   .کندایجاد عالم است، اشاره می

 
؛    112،  232، صص  2تا: جعربی، بیعرفای سنّت دوم رجوع شود به: ابن   آثار  در  کنز  حدیث  کاربرد  از  شواهدی  ۀبرای مشاهد  .2
،  102  صص  ،1368؛ آملی،    285و    45  ق: صص1423جندی،  ؛    258  و  246،  160صص    ،1381؛ قونوی،  428،  4ج  ؛267،  3ج
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عربی هردو برای بیان علت آفرینش به حدیث  نتیجه گرفت که اگرچه مولوی و ابن  توانبنابراین، می
خویش، برداشت متفاوتی از    کنند، اما هریک از آنها با توجه به نظام معرفتی و عرفانیکنز استناد می

کند  عربی مقصود نهایی ایجاد عالم را انسان کامل معرفی میابن  ،دهند. دیگر اینکه این حدیث ارائه می
چنین دیدگاهی   که مولویکند، در حالیو حتی در تفسیر خود از حدیث کنز نیز به این مطلب اذعان می

 نسبت به انسان ندارد. 
علت آفرینش مخلوقات  حاجت و نیاز مخلوق به آفریده شدن، دلیل دیگری است که مولانا برای  

کند که هر مخلوقی براساس  کند. مولانا در ابیاتی از دفتر دوم مثنوی به این مطلب اشاره میذکر می
این مطلب را معادل مبحث    ،شود. جعفر شهیدی آفریده می  است،هنیاز یا تقاضای ذاتی که در او نهفت

»موجودات پیش   گوید:کند و در توضیح این ابیات میعربی قلمداد میهای ابندر دیدگاه  3اعیان ثابته 
حسب استعداد خود تقاضای    از آنکه در جهان هستی پدید آیند، در علم حق تعالی موجود بودند و بر 

   (619)شهیدی،    «.کردندوجود می

عزیز خداوند  بی حاجت  آنکه   ز 
زمین  عالم  حاجت  نبودی   گر 
 وین زمین مضطرب محتاج کوه
هم افلاک  حاجت  نبودی   ور 
استارگان این  و  ماه  و   آفتاب 

هست کمند  بود پس  حاجت    ها 

چیز می  هیچ  را  کس  هیچ   نبخشد 
العالمین  ربّ  هیچ   نافریدی 
شکوه  پر  نافریدی  نبودی   گر 
عدم از  ناوریدی  گردون   هفت 
عیان آمد  پدید  کی  حاجت  به   جز 
دهد  آلت  را  مرد  حاجت   قدر 

 ( 3266- 3260، ب2د  مثنوی،)مولوی،  
کند. از نظر مولوی نیاز و تقاضایی که منجر به  نیز مطرح می  فیهمافیهلوی مشابه این مطلب را در  مو 

حقّ تعالی چون  است: » هدر درون موجودات نهاده شدهم از سوی خداوند   شودآفرینش مخلوقات می
ها و علوم و تصانیف گوناگون در  ها و بوستانخواهد که چیزهای گوناگون از عجایب و غرایب و باغ

 ( 114  فیه ما فیه،)مولوی،   ها تقاضای آن بنهد تا از آن، این پیدا شود.«عالم پیدا کند، در اندرون

 تجلّی اسماء و صفات حق در وجود انسان - 2-1
گاه اسماء و صفات الهی است و در هریک از  عربی هردو بر این باورند که این عالم تجلّیمولوی و ابن

مولانا خاک را مظهر صفت    ،عنوان مثال است. بهگر شدهصفات خداوند جلوهاجزای عالم، صفتی از  
اگر خاک امانتدار است، یعنی هر    ،داند. از نظر وی »المحی« می  )المهیمن( و بهار را مظهر اسم   امین 

دهد و مثلًا به جای گندم، جو و در ازای جو،  محصول آن را باز می  ،شود تخمی که در آن کاشته می

 
بینیم،  » این موجودات که در جهان می  نویسد:عربی میاعیان ثابته در مکتب عرفانی ابن  در شرح اصطلاح  ،موحد  محمّدعلی  .3

عربی آن  اند... ابنالم علم حق پیدا بودهاند، یا به عبارت بهتر، در عپیش از آن که در این عالم پیدا شوند، در عالم علم حق پیدا شده
 . (18 همچنین ر.ک قیصری،؛ 146)موحد،  گذارد.«موجودات معقول و علمی را اعیان ثابته یا امور کلیه نام می
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در آن متجلّی    ،»امین« که از اسماء الهی است  ای از صفتبه این سبب است که جلوه  ، رویاندگندم نمی
ای از صفات الهی را با خود نداشت، هرگز طبیعت در آن حیاتی  فصل بهار نیز اگر نشانه  است.هشد

 یافت: دوباره نمی
 خاک امین و هرچه در وی کاشتی 
یافته است  امانت  آن  امانت ز   این 
نوبهار  نیارد  حق  نشان    تا 

برداشتی   او  جنس  خیانت   بی 
تافتست  وی  بر  عدل   کآفتاب 
آشکار  نکرده  را  سرّها   خاک 

 (511-509، ب 1د  مثنوی،)مولوی،  
با  عربی هویت عالم چیزی جز تجلّیات اسماء و صفات الهی نیست. ابندر بینش عرفانی ابن عربی 

ای  خوانند که علامت و نشانهتوجه به معنای لغوی واژۀ عالم، معتقد است عالم را از آن جهت عالم می
( محسن جهانگیری، در  443،  3المکیه )أربع مجلدات(، ج عربی، الفتوحات)ابن .4از وجود حق است 

می عبارت  این  »چنانتوضیح  برمیگوید:  عبارت  این  از  و  که  لغوی  معنای  میان  مناسبت  وجه  آید، 
اصطلاحی این است که این موجودات باعث شناسایی و علامت حق تعالی هستند، البته نه از حیث  

شود  ذات، بلکه از حیث اسما و صفات، یعنی با هر امری از امور عالم اسمی از اسماء الهی شناخته می
 (425که هر امری مظهر اسم خاصی از آن اسماء است.« )جهانگیری، 

کند؛ مظهری را طلب می  ،هر یک از اسماء الهی در این عالم  ،عربیشناسی ابندر نظام هستی
طلبد که آن مظهر باید حائز کمالات  طبعاً اسم اعظم که جامع جمیع اسماء حق است، نیز مظهری را می

نمای  آینۀ تمامنها انسان کامل است که  تمامی مظاهر دیگر باشد. در میان تمام مراتب و مظاهر عالم، ت 
در    ، آشتیانی  (255تجلّی و ظهور در عرفان نظری، ،  رحیمیان )ر.ک   جمیع اسماء و صفات الهی است.

هر موجودی از موجودات عالم، »   گوید:شرح مقدمۀ قیصری دربارۀ مظهریت اسم جامع حق چنین می
اعتبار سعه ه  آیت و نشانۀ اسم خاص و مظهر اسم مخصوص از اسماء حق است. حقیقت انسان، ب

  أ است. اسم اللّه مبد  ، اللّه«»اسم    ،وجودی و وجدان مراتب و عوالم عالم عین، مظهر اسم جامع حق
نحو تفرق  ه آنچه که در مراتب وجود ب رو،از ایناست. ظهور جمیع اسماء است و انسان مظهر اسم اللّه

ت انسان، شناسائی همه  نحو جمع موجود است. شناسائی حقیقه  و انفصال تحقق دارد، در انسان ب
 ( 449شرح مقدمۀ قیصری، )آشتیانی،  اسماء حق است.«

عربی در این موضوع  نوع نگاه مولوی و ابن  که  شود توجه به مطالب مطرح شده، مشخص می  با
حدودی با یکدیگر تفاوت دارد؛ از دیدگاه مولانا تجلّی اسماء و صفات در وجود انسان همانند تجلّی  تا  نیز

اسماء و صفات حق در هریک از اجزای عالم است و انسان از این جهت برتری یا امتیازی بر عالم 
ها را مظهر  هریک از صفات مختلف در وجود انسان  ،مولانا در ابیات زیر از دفتر ششم مثنوی  ندارد.

 کند: ت الهی بیان مییکی از صفا 

 
 أعلم أن العالم عن کل ما سوی الله و ... لهذا سمیّ عالماً من العلامة لأنّه الدلیل علی المرجح .4
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 خلق را چون آب دان صاف و زلال 
لطفشان و  عدلشان  و   علمشان 
حق  شاهیّ  مظهر    پادشاهان 

ذوالجلال   صفات  تابان  آن   اندر 
روان آب  در  چرخ  ستارۀ   چون 
حق گاهی  آ مرآة   فاضلان 

 ( 3173- 3170، ب6د  مثنوی،)مولوی،  
برای انسان در تجلّی اسماء و صفات حق، مقامی متعالی و بیبرخلاف مولانا، ابن همتا قائل  عربی 

مع حق است و از این رو، آیینۀ  مظهر اسم اعظم یا اسم جا)انسان کامل(    انسان ،  است. از نظر وی
هریک از اجزای عالم، مظهر    ،عربی ات الهی است. در مکتب عرفانی ابننمای جمیع اسماء و صفتمام

قابلیت    ،)کون جامع یا حضرت جامعه(  شااما انسان به اعتبار مقام جامعیت  ،اسمی از اسماء حق است
دارد. را  الهی  اسماء  جمیع  فصوص  ظهور  عربی،  ابن  ابن50و    48الحکم،  )ر.ک  عربی،  ؛ 

 ( 11؛ کاشانی،  63؛ قیصری، 231، 4ج  المکیه،الفتوحات

 ها مراتب و طبقات انسان - 2
شناسی مولوی و های انسانها، بخش دیگری از مبانی و اصول دیدگاهشناخت طبقات و مراتب انسان

به یکدیگر نزدیک است.    بسیاردهد که در این زمینه، کلیات آراء هر دو عارف  عربی را تشکیل میابن
وی،  دیدگاه مول  رۀ مراتب انسان در این است که ازعربی درباین وجه تمایز دیدگاه مولوی و ابنتر اصلی

عربی به انسان در دو ساحت متفاوت  ینش عرفانی ابناما در ب  ،شود»انسان بما هو انسان« مطرح می
مبانی عرفان ؛ رحیمیان، 231)ر.ک ایزوتسو،   ساحت فردی. (.2؛ و ساحت تکوینی (.1شود: توجه می
و نه    ،عنوان یک نوع ان بهنی انسان است که در آن، انسنشئۀ انسانی همان ساحت تکوی   ( 237نظری،  
  در این سطح، حقیقت انسانیّت و انسان از حیث انسان بودنش مدّنظر است.   شود وطرح میم  ،یک فرد

است.  هتر از آن به وجود نیامدانسان در ساحت تکوینی خود، اکمل موجودات است که موجودی کامل
جالمکیهالفتوحاتعربی،  )ابن آیی 250،  3،  جلای  و  عالم  روح  است.(  عالم  عربی،  )ابن  نۀ 

»در این سطح همۀ    ( در سطح دوم، انسان به معنای یک فرد انسانی است.50-49الحکم،  فصوص
ها درجاتی وجود دارد و تنها گروه ها به طور یکسان کامل نیستند. از این نقطه نظر، میان انسانانسان

)ایزوتسو،   ت با کامل بودن فاصله دارند.«اندکی از ایشان سزاوارند که انسان کامل خوانده شوند. اکثری 
، با عالم هستی  ر ساحت تکوینی و چه در ساحت فردی، چه دعربیجایگاه انسان از دیدگاه ابن  (232

 ( 238- 242  ،)ر.ک میرباقری فرد و رئیسی  پیوند دارد.
روند و  ها به شمار میانسان ترین  در بینش عرفانی هر دو عارف، انبیا و اولیای الهی برترین و کامل

هایی که در حکم حیوان هستند، بیان  ( انسان179)اعراف/  ها، مطابق با آیات قرآنترین انسانپست
گیرد  های فروتر، حد وسطی را در نظر میهای برتر و انسانشوند. البته مولوی بین دو گروه انسانمی

کسانی که مابین عقل و شهوت متردّد هستند، گاه از    کند؛می »مؤمنین« فرض و آن را متعلق به گروه
شوند و گاه همچون حیوانات از شهوات خود  های کمال یافته شبیه میکنند و به انسانعقل پیروی می
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)ص( به شرح    5تفسیر حدیث حضرت رسول بیان  ، در  مولوی در دفتر چهارم مثنویکنند.  پیروی می
 پردازد:اصناف خلایق در عالم وجود می

مجید  یزدان  که  آمد  حدیث   در 
و را جمله عقل  گره  داد یک   علم 

 نیست اندر عنصرش حرص و هوا 

تهی   دانش  از  دیگر  گروه   یک 
علف  و  اصطبل  که  جز  نبیند   او 

آدمی هست  سوم  بشر این  و   زاده 

بود  سفلی  مایل  خود  خر   نیم 

 آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب 

 

آفرید  گونه  سه  را  عالم   خلق 
فرشته سجودآن  جز  نداند  او   ست 

خدا  عشق  از  زنده  مطلق   نور 

فربهی   در  علف  از  حیوان   همچو 
شرف از  و  است  غافل  شقاوت   از 

خر  نیمیش  و  افرشته  ز  او   نیم 
مایل   دیگر  بود نیم   عقلی 

عذاب  در  مخالف  دو  با  بشر   وین 
 ( 1502- 1499، ب4)مولوی، مثنوی،د  

است؛ به این معنا که از نظر    عربی دربارۀ اصناف انسان مطلق بندی ابناین در حالی است که تقسیم
شود و در  کامل محسوب می  هایبا قرار گرفتن در مسیر کمال خود، از جملۀ انسان  انسان  ، عربیابن

  شود. از سایر حیوانات متمایز می  ،واسطۀ صفت ناطقیتی است که فقط به حیوان  ،صورت، انسانغیر این
 ( 297،  3ج  المکیه،الفتوحاتعربی، )ابن

ابن که  انسانهمچنین شایان ذکر است  فروترین  و  برترین  برای  »انسان    ،هاعربی  دو اصطلاح 
کرد وضع  را  حیوان«  »انسان  و  اصطلاح  است  هکامل«  دو  این  نمیکه  مطرح  مولوی  آثار  شود.  در 

»انسان کامل« را وضع کرده و آن را در آثار خود به کار    عربی، نخستین کسی است که اصطلاح ابن
عربی،  است. )ابنهاین اصطلاح در آثار پیروانش نیز شهرت و رواج گسترده یافت  ،و پس از اواست  هبرد

ابن55-54و    12الحکم،  فصوص انسان  (  260-259،  1ج،  المکیه الفتوحاتعربی،  ؛  مفهوم  گرچه 
در    طور مشخصتوان آن را به ولوی نیز هست و میکامل یا ولیّ کامل، جزیی از مبانی نظریۀ ولایت م

طب« در آثار مولانا مشاهده  )ص( و یا اصطلاح »ق  اصطلاح »عقل کل« به معنای وجود مقدس پیامبر
  ؛ 2343- 2339، ب.  5؛ د.  975-970، ب.  2؛ د.  819-812، ب.  2مثنوی، د.  مولوی،    .ر.ک نمود، )

عربی،  های خاص نظام عرفانی ابنا ویژگی( اما اصطلاح »انسان کامل« همراه ب880- 874، ب. 5.  د
 است. همولانا مطرح نشد  گاه در آثارهیچ

عرفانی،   آثار  طبقهدر  نوع  میدو  مطرح  اولیا،  طبقات  و  مراتب  دربارۀ  اول، بندی  نوع    شود؛ 
با اعدادی از مراتب دیگر مشخص  »طبقه از مراتب اولیا  بندی هرمی« است که براساس آن هریک 

گردد. معمولًا اعداد اولیا در هرطبقه شامل: سیصد یا چهارصد، چهل، هفت، پنج یا چهار، سه و  می
  اند؛ القابی چون: اخیار، ابدال، ابرار، یک است. برای اولیای هرطبقه نیز نام و لقب خاصی در نظرگرفته

 
الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوة و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوة    انّ   .5

  فمن غلب عقله شهوته فهو اعلی من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو ادنی من البهائم.
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عزیزالدین   و  شیرازی  بقلی  بخاری،  مستملی  هجویری،  میبدی،  قطب.  یا  غوث  مختار،  نقبا،  اوتاد، 
،  2  ج  )میبدی،   اند. بندی را در آثارشان مطرح کردهطبقه  از جمله عرفایی هستند که این نوع   ،نسفی
 ( 317الکامل، نسفی، الانسان ؛269 هجویری،  ؛94، 1  ج مستملی بخاری،؛ 562

شیری و عزالدین بندی که کسانی چون: حکیم ترمذی، ابوبکر کلابادی، ابوالقاسم قنوع دوم طبقه
در این  « است. شان»ویژگی و نحوۀ سلوک   بندی اولیا براساس اند، طبقهپرداخته محمود کاشانی به آن

طبقه مینوع  تقسیم  اصلی  مرتبۀ  دو  به  الهی  اولیای  حق  شوند:بندی  برگزیدگان  اول،  که  مرتبۀ  اند 
مرتبۀ دوم، متعلق به آن گروه از  شود؛های خاص الهی مشمول حال ایشان میهمواره عنایات و جذبه

الاولیاء،  )ترمذی، ختم  یابند.ها است که از طریق توبه و مجاهده به مراتبی از ولایت دست میانسان
ف خویش به طور منسجم و ( با اینکه مولوی همانند اسلا108؛ کاشانی،  47؛ کلابادی،  407و    117

گوید، اما با درکنار هم قراردادن مجموعۀ ابیات و سخنان وی،  مشخص دربارۀ طبقات اولیا سخن نمی
های مولوی در این مقوله به دست آورد. در این طرح، هم الگوی حکیم  توان طرحی کلی از دیدگاهمی

؛ 812- 819، ب.  2)ر.ک مولوی، مثنوی، د.  6شود. ترمذی و هم الگوی هرمی  هجویری مشاهده می
 ( 1076-1073، ب. 1؛ د.937- 934، ب.  1د.

از  ابن سوم  و  هفتاد  باب  در  مکیهعربی  متنوعیفتوحات  تقسیمات  مراتب    را   ،  و  طبقات  دربارۀ 
کند. وی در آغاز این باب، پیش از پرداختن به اصناف و طبقات رجال الهی،  های کامل مطرح میانسان
کند؛ دستۀ اول، گروهی از مردان خدا هستند که در  به دو دستۀ کلی تقسیم میهای کامل را  انسان

دستۀ دوم، آن عده    است؛هاند؛ یعنی تعداد آنها در مراتب مختلف مشخص شدحوزۀ شمار و عدد درآمده
گردند.  ، بلکه فقط کم و زیاد میآیند اند که در دایره و محدودۀ عدد و شمار در نمیهای کاملاز انسان

،  11ج  ،)همان . 8کند یاد می 7»صاحبان اعداد« و »صاحبان القاب«   از این دو گروه باعنوان ، شیخ اکبر
، تقریباً مطابق با الگوی  القاب  عربی دربارۀ صاحبانبندی ابنترین تقسیمنخستین و مهم (273-274

خاتم اولیا    های کامل از مرتبۀ قطب آغاز و به مرتبۀطبق این الگو، مراتب انسان  . هرمی هجویری است
نامد که به دو نوع تقسیم  می )ص( را »اقطاب محمدیین« عربی اقطاب امت پیامبرپذیرد. ابنپایان می

سیزده نفر    عربی شمار آنها را سیصد واند و ابنبعثت، که همان رسولان  اقطاب پیش از- 1شوند؛  می

 
-تحلیل سیر مراتب انسان های کمال  بررسی ومقاله »برای آشنایی با بررسی و تحلیل طبقات اولیا در آراء مولوی رجوع کنید به    .6

 7- 30، صص 1400، سال  90، شماره متن پژوهی ادبییافته«،  

عربی به  اهدان، صوفیان و... هستند که ابنهای مختلفی از اولیا همچون ملامتیه، فقرا، ز صاحبان القاب شامل اصناف و گروه  .7
   (380-34، 11: جالفتوحات المکیه عربی،. ابن) ر.ک .است نپرداخته ایشان ۀتفاضل مقام و مرتب 

ه في هذه الطریقة هم المسمون بعالم الأنفاس... و هم علی طبقات کثیرة و أحوال مختلفة... منهم من یحصره    .8 و اعلم أن رجال اللَّ
ه   -عدد في کل زمان، و منهم من لا عدد لهم فیقلون و یکثرون. فلنذکر منهم أهل الأعداد، و من لا عدد لهم، بالقابهم إن شاء اللَّ

 . تعالی
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)ابن عربی،    .9تا روز رستاخیز که تعداد آنها دوازده قطب است   ،اقطاب پس از بعثت-2  کند؛ وبیان می
 (75، 4تا: جبی

ابن عربی در باب هفتاد و سوم فتوحات، مراتب پس از قطب تا مرتبۀ ختم ولایت را نیز بر طبق  
 ( 290-276،  11: جالمکیهالفتوحات، ر.ک ابن عربی)  کند.الگوی زیر مشخص می

 )سیصد وسیزده نفر  اقطاب پیش از بعثت      
 اقطاب 

 اقطاب پس از بعثت )دوازده نفر(       
 دو نفر( )ائمه 

 
 اوتاد )چهار نفر( 

 
 هفت نفر( )ابدال 

 
 دوازده نفر( )نقباء

 
 هجده نفر( )نجباء 

 
 یک نفر( )حواریّون

 
 رجبیّون)چهل نفر( 

 
 خاتم الاولیاء)یک نفر( 

تقریباً مشابه    ،آراء هر دو عارفهای کمال یافته در  سیر طبقات انسان  ،توان گفت به طور کلی می
البته مولوی به طور    است.یری و الگوی حکیم ترمذی بودهیکدیگر و تحت تأثیر الگوی هرمی هجو

عربی در این  است، اما نظم و انسجام آراء ابنهپراکنده و با استفاده از زبان رمز به این موضوع پرداخت
 ، به خصوص در باب هفتاد و سوم فتوحات کاملًا مشهود است. حوزه

 
(  لکون محمد )ص( سید الناس یوم القیامة و هو و أمته الآخرون الأولون. فاعتبرنا من الرسل محمداً )ص (و من الأمم أمته )ص .9

و اعلم أن الأقطاب المحمدیین علی نوعین؛ أقطاب بعد بعثته و أقطاب قبل بعثته. فالأقطاب الذین کانوا قبل بعثته هم الرسل و هم  
ثلاثمائة و ثلاثة عشر رسولا و أما الأقطاب من أمته الذین کانوا بعد بعثته إلی یوم القیامة فهم اثنا عشر قطبا و الختمان خارجان عن 

 طاب فهم من المفردین. هؤلاء الأق 
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 ی انسان کمال یافته ها ها و شاخصه ویژگی -3
  ، کنند )کامل( مطرح می  های کمال یافتهعربی برای انسانهایی که مولوی و ابنها و شاخصیویژگ 

تأثیر دیدگاه گرای خود به  مولوی با توجه به نگاه درون آنها است.    شناختیهای انسانبه نوعی تحت 
ناشناخته بودن  ،  . به عنوان مثال کندهای کمال یافته توجه میهای فردی انسانانسان، غالباً به ویژگی

- 2504  ، ب 1  ؛ د3103- 3105ب    ،3دمثنوی،  مولوی،  )  هاهای کمال یافته در میان سایر انسانانسان
 ؛ د 1606-1603  ، ب2  ؛ د1583-1580  ب  ،1د  )همان،  های کمال یافتهعلوّ مقام انسان،  (25-2

های کمال یافته که در دو محور اصلی  وساطت در افاضۀ  ( و مقام وساطت انسان2247- 2249  ، ب3
؛  2102- 2107  ب   ،6  ؛ د590- 592، ب  1  د  )همان،  یابد.د و وساطت در اعطای کمال نمود میوجو

های انسان کامل در پیوند با جهان  عربی، شاخصاما در بینش عرفانی ابن  (2054- 2057  ، ب1  د
می تبیین  اجتماعی  و  فردی  جنبۀ  دو  در  و  ویژگینشو هستی  دیدگاهد.  در  کامل  انسان    های های 

شناسی  انسان  شود که تأیید کنندۀ ارتباط نزدیکعربی بر محور جایگاه او در جهان هستی تبیین میابن
عربی، سه ویژگی و شاخصۀ اصلی دربارۀ  در سخنان و آراء ابن عربی است.در آراء ابن شناسیو هستی

های انسان کامل بیشتر است. این  شود که بسامد و اهمّیت آن از سایر ویژگیانسان کامل مطرح می
و    49- 48الحکم،  عربی، فصوص(. مقام جامعیت انسان کامل )ر.ک ابن1ها عبارت است از:  ویژگی

خلق  2(،  50 و  حق  مابین  کامل  انسان  وساطت  مقام  ابن)ر.ک(.  ؛ 50الحکم،  فصوصعربی،  . 
؛ 55الحکم،  عربی، فصوص(. مقام خلافت الهی انسان کامل. )ابن3(، و 22، انشاء الدوائر،  عربیابن
 ( 70- 69عربی، عربی، مجموعه رسائل ابنابن

د؛ به این معنا که  ن شوهای نشئۀ انسانی نیز محسوب میهها در عین حال، جزء شاخصاین ویژگی
به غیر از انسان، هیچ موجودی در عالم ملک و ملکوت حائز رتبۀ جامعیت، وساطت و خلافت نیست.  

صورت بالقوه عربی، بهی الأرض خلیفه« و تعریف »کلمۀ فاضلۀ جامعه« در سخنان ابن»إنّی جاعل ف  آیۀ
ای که در اینجا وجود  است. اما نکته  سیر نزول و انسان  در سیر صعود،  اعم از انسان  در  در شأن انسان،

شاخص سه  این  که  است  این  انسانه دارد  در  تنها  می،  پیدا  تحقّق  کامل  سیر  های  در  انسان،  کند. 
در وجود خود به فعلیت    تواند مراتبی از این سه ویژگی راصعودی یا همان سیر استکمالی خویش می

برساند و در نهایت، انسان کاملی که در بالاترین مرتبۀ کمال قرار دارد، تجلّی تام این سه ویژگی در  
 عالم هستی است. 

انسان برای  عارف  دو  هر  که  است  مشترکی  ویژگی  وساطت«  یاف »مقام  کمال  نظر  های  در  ته 
ها، واسطۀ میان حق و ترین انسانهر دو بر این باورند که برترین و کامل  عربی،گیرند. مولوی و ابنمی

 خلق در افاضۀ وجود و در اعطای کمالات معنوی هستند. 
دو عارف، افاضۀ وجود و اعطای کمالات معنوی، از سوی حضرت باری    هر  بینش عرفانی    مطابق

انوار فیض ربّانیمستقیماً به مخلوقات اعطا نمی  ، تعالی ابتدا به انسان کمال یافته، که    ، شود، بلکه 
الله به ماسوی الله  ۀ  گردد و سپس این انوار از طریق خلیفخلیفۀ خداوند بر روی زمین است، افاضه می
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  ، واسطه قات در حدّی نیست که بتوانند خود بیشود. به دلیل آن که ظرفیت وجودی سایر مخلوداده می
حق و    صفات الهی است، واسطۀ میانانوار ربوبی را دریافت کنند، پس ناگزیر باید کسی که مظهر تامّ 

ی  به عالم مادّه افاضه شود و از سو خلق باشد تا از یک سو به واسطۀ او، وجود در هر لحظه و آن به آن  
انسان  ،دیگر کمال  و  هدایت  برای  را  زمینه  وی،  وساطتت  با  الهی  گرداند.  عنایات خاص  فراهم  ها 

 ای از ضروریّات است. بنابراین حضور ولیّ کامل در هردوره
هده  عربی در این مبحث در دو مورد به صورت اشتراک لفظی هم مشا اشتراک دیدگاه مولوی و ابن

 : شودمی
 )کامل( به مخلوقات؛ نمونۀ آن در کلام مولانا:   واسطۀ انسان کمال یافته  نظر کردن خداوند به .1

شود رو  شش  آینۀ  دل   صاحب 
  هر که اندر شش جهت دارد مقر 

بود  ناظر  جهت  شش  در  او  از   حق 
بی نظرنکندش  حق  او   واسطۀ 

 ( 881- 880 ، ب 5 د مثنوی،)مولوی،  
فصوص  عربی،  )ابن  إلی خلقه فیرحمهم«  ینظر الحقّ فإنّه به  »است:  هعربی نیز آمددر کلام ابن

 ( 50الحکم،
 های آن در کلام مولانا: )کامل( به مردمک چشم؛ نمونه تشبیه انسان کمال یافته .2

جسم پادشاه  ده   هاست صاحب 
 فرع دید آمد عمل بی هیچ شک 
آن  از  گفت  نیارم  این  تمام    من 

شماست   دلهای  پادشاه  دل   صاحب 
نباشد   مردمک مردم  پس   الّا 

می مرکزانمنع  صاحب  ز   آید 
 ( 1680- 1678، ب1د مثنوی،)مولوی،  

 
 پس برهنه به که پوشیده نظر    مرد حق باشد به مانند بصر 

 ( 2345، ب 1)همان: د 
 

جهان در  را  امّتان  پیمبر   هر 
بود  دیده  شو  برون  راه  فلک   کز 
  مردمش چون مردمک دیدند خرد 

 خواندشان همچنین تا مخلصی می 
چون   نظر  بود   مردمکدر   پیچیده 

نبرد در   ره  کس  مردمک   بزرگی 
 ( 1004- 1002، ب 1)همان:د     

الّذی    بمنزلة إنسان العین من العینو هو للحقّ  »  گوید:ابن عربی نیز در توصیف انسان کامل می
 ( 50 الحکم،فصوصعربی،  یکون به النّظر«)ابن
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 نتیجه گیری 
العربی    الدین محمّد( و ابوعبداللّه محیی604-672نا )بلخی معروف به مولا جلال الدین محمّد   بن 

دو شخصیت تأثیرگذار در تاریخ عرفان و تصوّف اسلامی به    ،( 560- 638)  عربیالحاتمی معروف به ابن
با یکدیگر، دیدگاهشمار می این دو شخصیت  تعامل  و  پیوند فکری  های مختلفی مطرح  روند. دربارۀ 

مشی عرفانی مولانا چه پیش از آشنایی با شمس و چه پس از آن، با مکتب غامض و پیچیدۀ    است.
عربی و شاگردش صدرالدین قونوی هیچ شباهت مبنایی ندارد. به طور کلی، مولانا با استفاده از  ابن

ترین مباحث عرفانی و معرفتی  های عطار، پیچیدهو منظومه  دمنهوکلیلههایی از  فرهنگ عامه و داستان
عربی با بهره گرفتن از روش  که ابنکند، در حالیرا با زبانی ساده و روان به مخاطبان خود عرضه می

دنبال تبیین نظریۀ علمی برای مباحث عرفانی است که همین امر، فهم آثار او را برای عموم  عقلی، به
 است. مردم دشوار کرده

بلخی نشان    محمّد الدینهای حاصل از مطالعه و پژوهش در آثار منظوم و منثور مولانا جلالیافته
بسامد مباحث    شناسی و خداشناسی است.که بینش عرفانی مولوی متکی بر دو رکن انسان  دهدمی

با انسانهستی با موضوعات مرتبط  آثار این عارف، در قیاس  شناسی و خداشناسی بسیار  شناسی در 
،  فیه مافیهابیاتی از دفتر اول مثنوی و عبارتی کوتاه از  در  ،  مرتبه  که مولوی تنها دواندک است؛ چنان

فیه،  مافیه  ؛ مولوی،3160- 3163  ب  ،1  دمثنوی،    )مولوی،  گوید.دربارۀ سیر مراتب هستی سخن می
ی او با آراء حکمای پیش از  ( البته ایجاز کلام مولوی دربارۀ هستی و مراتب آن، به معنای ناآشنای156

ۀ  شناسی، نشان دهندنا به برخی از دقایق مباحث هستیخود نیست. اشارات عالمانه و حکیمانۀ مولا 
گاهی این عارف   نگاه مولانا به    با تعالیم حکمی و فلسفی است. همچنین نوع  نامداروسعت علم و آ

هستی دیدگاه  شناختی،مباحث  از  هستیمتفاوت  مولانا  شناسانۀ  های  است.  متکلمین  و  فلاسفه 
شناسی پرهیز کرده و گاه ممکن است این مباحث  از ورود به جزئیات مباحث هستی  ،عنوان یک عارفبه

ید یک  نبا» در آثار مولوی ،کوبزرینعبدالحسین ؛ و به قول ندکشناختی نیز همراه  مباحث معرفترا با 
 ( 304کوب، )زرین ه هست، جستجو کرد.«گونه که در نزد فلاسفنظام هماهنگ و واحد را، آن

دیدگاهاما   مولوی،  انسانهابرخلاف  ابنی  دیدگاهشناختی  با  عمیق  پیوندی  های  عربی 
عربی شناخت انسان به واسطۀ شناخت جایگاه او در نظام  شناسانۀ او دارد؛ در مکتب عرفانی ابنهستی

رود که جمیع عوالم گردد؛ زیرا انسان آخرین مرتبه از مراتب وجودی به شمار میهستی، محقّق می
 است. هوجود در او تجلّی یافت

به رکن »هستی و دوم  توجه  اوّل  عرفانی سنّت  میان مبانی  شناسی« در نظام معرفتی عرفا، مرز 
ترین عارف سنّت  مبانی و اصول عرفانی مولانا به عنوان برجسته  ،کند. بنابراین عرفانی را مشخص می
 عربی است. بانی مشرب عرفانی محیی الدین ابناوّل کاملًا متفاوت از م

حدی نیست که بتواند نظریۀ    دو عارف نیز در   وجود برخی موضوعات و مفاهیم مشترک در آثار هر
سامد این موضوعات بسیار اندک  عربی را تأیید کند؛ زیرا اولًا بپذیری مولوی از مکتب عرفانی ابنتأثیر
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و می  است  نظر  ثانیاً  در  را  احتمال  این  بهرهتوان  با  شخصیت  دو  هر  که  و    گیریگرفت  منبع  از 
اند که این مطلب با توجه به این که هر دو، مسلمان به دریافتی واحد دست یافته  ، ای یکسانسرچشمه

 اند، دور از ذهن نیست.و اهل عرفان بوده
  



 91  یعربو ابن  یدر آراء مولو یشناس انسان یقیتطب  یو بررس  لیتحل

 منابع 
 . 1387  ؛دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی؛  تهران  ؛ترجمۀ محمد مهدی فولاد وند  قرآن کریم؛

؛ قم؛ دفتر تبلیغات اسلامی  شرح مقدمۀ قیصری در عرفان اسلامیآشتیانی، سیدجلال الدین؛    .1
 . 1370حوزه علمیۀ  

ابن................؛  ............................ .2 اندیشه  در  ولایت  اندیشه  ؛عربیختم  شماره    ؛کیهان 
 . 1368؛ 26

؛  تهران  ؛تصحیح کاظم دزفولیان  ؛ترکه()ابن  شرح گلشن راز؛  ..........................................  .3
 . 1375 ؛نشر آفرینش

مطبعه ؛  لیدن  ؛تصحیح مهدی محمد ناصرالدین  ؛انشاء الدوائرعربی، محیی الدین محمد؛  ابن  .4
 . ق 1336 ؛بریل

المکیه  .......................؛.................................   .5 ؛  بیروت  مجلدات(؛)اربع    الفتوحات 
 . تابی ؛ دارصادر

؛  بیروت  ؛تحقیق عثمان یحیی  ؛الفتوحات المکیه  .....................؛.................................   .6
 . م1994؛ دارإحیاء التراث العربی

 . 1370  ؛انتشارات الزهرا؛ تهران ؛فصوص الحکم؛ .....................................................  .7
دار  ؛  بیروت  ؛مجلدان((  عربیمجموعه رسائل ابن؛  ....................................................  .8

 . ق 1367 ؛إحیاء التراث العربی

  ؛ ()ده رسالۀ فارسی شدۀ ابن عربی  عربی رسائل ابن  ..................؛................................ .9
 . 1375 ؛مولی؛ تهران ؛تصحیح نجیب مایل هروی

 .  م1959؛ نا[]بی ؛ آنکارا ؛مناقب العارفین ؛افلاکی، احمد بن اخی  .10
 .  1385 ؛روزنه؛ تهران ؛ترجمۀ محمد جواد گوهری صوفیسم و تائویسم؛ ؛ایزوتسو، توشیهیکو  .11
الفصوص  ؛بابارکنای شیرازی، مسعود بن عبدالله  .12 تصحیح    ؛نصوص الخصوص فی ترجمة 

 . 1359 ؛گیل؛ مؤسسه مطالعات اسلامی مکتهران ؛رجبعلی مظلومی
  ؛ترجمه مجدالدین کیوانی  ؛مفهوم ولایت در دوران آغازین اسلام  ؛براند راتکه و جان اوکین  .13

 . 1379  ؛نشر مرکز؛ تهران
تصحیح    ؛معارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلماء  ؛بهاء الدین ولد، محمّد بن حسین  .14

 . 1352؛ طهوری؛ تهران ؛بدیع الزمان فروزانفر
محمد  .15 خواجه  الحکم  ؛پارسا،  فصوص  مسگرنژاد  ؛شرح  جلیل  نشر  ؛  تهران  ؛تصحیح  مرکز 

 . 1366 ؛دانشگاهی
علی  .16 بن  الترمذی  ؛ترمذی، محمد  للحکیم  راتکه  ؛ثلاثة مصنفات  براند  اهتمام  ؛ بیروت  ؛به 

 . م1992 ؛النشرات الاسلامیه



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 92

  مهد ؛  بیروت  ؛تصحیح عثمان اسماعیل یحیی  ؛ختم الاولیاء  ..............؛..........................  .17
 . ق1422 ؛الآداب الشرقیه

عبدالرحمن  .18 الحکم  ؛جامی،  فصوص  الکیالی  ؛شرح  ابراهیم  عاصم  ؛ بیروت  ؛تصحیح 
 . ق1425 ؛دارالکتب العلمیة

القدس   ...........؛.....................  .19 حضرات  من  الانس  عابدی  ؛نفحات  محمود    ؛ تصحیح 
 . 1370 ؛اطلاعات؛ تهران

تصحیح سید جلال الدین    نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص؛  ..........؛.....................  .20
 .  1370 ؛سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد؛ تهران ؛آشتیانی

 . 1362 ؛انتشارات اسلامی؛ تهران تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی؛  ؛جعفری، محمد تقی  .21
بوستان  ؛  قم  ؛تصحیح سید جلال الدین آشتیانی  شرح فصوص الحکم؛  ؛جندی، مؤیدالدین  .22

 . ق 1423 ؛کتاب

؛ تهران؛ انتشارات  چهرۀ برجستۀ عرفان اسلامی  ،عربیابنمحیی الدین    ؛جهانگیری، محسن  .23
 . 1367دانشگاه تهران؛ 

دارالکتب  ؛  بیروت  ابوعبدالرحمن بن عویضه،؛ تصحیح  الانسان الکامل  ؛جیلی، عبدالکریم  .24
 . ق1418 ؛العلمیه

 . 1385 ؛هرمس؛ تهران ؛ترجمۀ قاسم کاکایی ؛عوالم خیال  ؛چیتیک، ویلیام .25
الدین حسین  .26 تاج  الانوار؛  ؛خوارزمی،    ؛ تصحیح محمد جواد شریعت  جواهر الاسرار و زواهر 

 . 1360 ؛مشعل؛ تهران
الحکم...............................؛    .27 فصوص  حسنشرح  علامه  تصحیح  آملی؛  ؛ تهران  ؛زاده 

 . 1379 ؛بوستان کتاب
 . 1393؛ تهران ؛سمت ؛1تاریخ تصوف دهباشی، مهدی و میرباقری فرد، سید علی اصغر؛   .28
شمارۀ    ؛مطالعات عرفانیعربی؛  الدین ابنتجلّی و احکام آن در عرفان محییرحیمیان، سعید؛    .29

 . 1388؛ 9
تبلیغات    ؛قم  تجلیّ و ظهور در عرفان نظری؛؛  .............................  .30 مرکز انتشارات دفتر 

 . 1376 ؛اسلامی حوزۀ علمیۀ قم
 . 1393 ؛سمت؛ تهران ؛مبانی عرفان نظری؛ ...........................  .31
 . 1369 ؛امیرکبیر؛ تهران ؛جستجو در تصوّف ایرانکوب، عبدالحسین؛ زرین  .32
 ؛ مطبعة بریل؛  لیدن  ؛تصحیح رینولد آلن نیکلسون  ؛اللمّع فی التصوّفسرّاج طوسی، ابونصر؛    .33

 . م1914
 . 1368  ؛اقبال؛  تهران  ؛تصحیح سعید نفیسی  ؛رساله در شرح حال مولاناسپهسالار، فریدون؛    .34
 . 1382 ؛انتشارات خدمات فرهنگی کرمان؛ کرمان ؛ گلشن رازشبستری، شیخ محمود؛   .35



 93  یعربو ابن  یدر آراء مولو یشناس انسان یقیتطب  یو بررس  لیتحل

 . 1373 ؛علمی و فرهنگی؛ تهران ؛شرح مثنویشهیدی، جعفر؛   .36
محمد؛    .37 بن  عبدالله  همدانی،  القضات  عسیران  ؛تمهیداتعین  عفیف  ؛  تهران  ؛تصحیح 

 . 1371 ؛دانشگاه تهران
مرکز انتشارات  ؛  قم  ؛تصحیح سید جلال الدین آشتیانی  ؛مشارق الدراریفرغانی، سعیدالدین؛    .38

 . 1379 ؛دفتر تبلیغات اسلامی
 . 1347  ؛امیرکبیر ؛تهران ؛احادیث مثنوی  فروزانفر، بدیع الزمان؛  .39
 . 1376 ؛زوار؛ تهران  ؛زندگانی مولانا جلال الدین محمد؛ ...................................  .40
 . 1388 ؛زوّار؛ تهران ؛شرح مثنوی شریف؛ ..................................  .41

  ؛ تصحیح سید جلال الدین آشتیانی  ؛اعجاز البیان فی تفسیر أم القرآنقونوی، صدرالدین؛    .42
 . 1381 ؛دفتر تبلیغات اسلامی؛ قم
 . تابی ؛کتابخانه یوسف آغا؛ قونیه ؛727نسخۀ خطی   ؛الفکوک ؛ ..............................  .43

آشتیانی  النصوص؛؛  ..............................  .44 الدین  نشر  ؛  تهران  ؛تصحیح سید جلال  مرکز 
 . 1371؛ دانشگاهی

علمی و ؛  تهران  ؛تصحیح سید جلال الدین آشتیانی  ؛شرح فصوص الحکمقیصری، داوود؛    .45
 .  1375  ؛فرهنگی

دارالکتب  ؛  تهران  ؛تصحیح عاصم ابراهیم الکیالی  ؛اصطلاحات الصوفیهکاشانی، عبدالرزاق؛    .46
 . ق1426 ؛العلمیه

 .  1370 ؛بیدار؛ قم ؛شرح فصوص الحکم؛ .................................  .47

عزّالدین محمود؛    .48 الکفایةکاشانی،  و مفتاح  الهدایة  الدین همایی  ؛مصباح    ؛ تصحیح جلال 
 . 1393  ؛نشر هما؛ تهران

ابراهیم؛    .49 بن  محمد  ابوبکر  التصوّفکلابادی،  لمذهب  السعادة  ؛قاهره  ؛التعرّف  ؛ مطبعة 
 . م1933

تصحیح محمد  ؛  تهران  ؛شرح التعرّف لمذهب التصوّفمستملی بخاری، اسماعیل بن محمد؛    .50
 . 1373 ؛اساطیر ؛روشن

 . 1377 ؛صدرا؛ تهران ؛()مجموعه آثار شهید مطهری  انسان کاملمطهری، مرتضی؛   .51

 . 1385 ؛کارنامه نشر؛ تهران ؛فصوص الحکم موحد، محمّدعلی؛    .52

؛ تهران  ؛تصحیح رینولد آلن نیکلسون  ؛مثنوی معنوی  محمد؛بنمحمد  الدینجلال  مولوی،  .53
 . 1364 ؛امیرکبیر

سبعه؛  ............................................................   .54 سبحانی  ؛مجالس  توفیق    ؛ تصحیح 
 . 1372 ؛کیهان؛ تهران



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 94

فیه؛؛  ...........................................................  .55 ما  نزهت  فیه  بهمن  ؛ تهران  ؛تصحیح 
 . 1393 ؛سخن

-پژوهش ؛عرفان عملی و نظری یا سنّت اوّل و دوم عرفانیمیرباقری فرد، سید علی اصغر؛   .56
 . 1391 ؛شمارۀ دوم ؛ای ادب عرفانیه

  ؛ شناسی در سنت اول و دوم عرفانیهستیمیرباقری فرد، سید علی اصغر و رئیسی، احسان؛    .57
 . 1399؛ شماره اول  ؛سال پنجاه و سوم ؛ادیان و عرفان

 ؛ به اهتمام علی اصغر حکمت  ؛کشف الاسرار و عدة الابرارمیبدی، رشیدالدین ابوالفضل؛     .58
 . 1361 ؛امیرکبیر؛ تهران

 . 1386 ؛طهوری؛ تهران ؛تصحیح ماژیران موله ؛نسفی، عزیز بن محمّد؛ الانسان الکامل  .59

؛ تهران  ؛  تصحیح سید علی اصغر میرباقری فرد  ؛بیان التنزیل؛  ......................................   .60
 .1379 ؛انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

الحقایق؛  .....................................  .61 فرد  ؛کشف  میرباقری  اصغر  علی  سید    ؛ تصحیح 
 . 1391 ؛سخن؛ تهران

عثمان؛    .62 بن  علی  المحجوبهجویری،  کوفسکی  ؛کشف  وژو   ؛طهوری؛  تهران  ؛تصحیح 
1371 . 

 . 1369؛ نشرهما؛ تهران ؛مولوی نامههمایی، جلال الدین؛   .63


